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یک روز بعد از واقعه
ســاعت ۷:۳۰ صبح روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور، برای خبرنگاران گروه اجتماعی 
«شــرق» پیامی از سوی یکی از کادر بیمارستان کسری رســید: «دختری جوان، روز 
گذشــته پس از درگیری با پلیس گشــت ارشــاد در پل طبیعت مرگ مغزی شده و 
در بیمارســتان ما و در بخش مراقبت های ویژه بســتری است» . خبری که نمی شد 
صحت آن را تأیید کرد یا به راحتی از کنارش گذشــت. اولین اقدام خبرنگار «شرق»، 
تماس با روابط عمومی نیروی انتظامی بود، تا اطلاعات احتمالی را با خبرنگاران در 
میان بگذارد. اما مســئول مربوطه با تأکید بر اینکه قطعا زد و خوردی اتفاق نیفتاده 
و ما در جریان نیســتیم، تأکید کرد که تا پیش از اعــلام و تأیید نیروی انتظامی هیچ 
گزارشی منتشر نشود. اما این تازه آغاز یک تراژدی بود. تراژدی مرگ دختری ۲۲ساله 

که برای گردش به تهران آمده بود و چهار روز بعد، جسدش به خانه برگشت.
خبرنگار روزنامه «شرق»،  بعد از گفت وگو با روابط عمومی نیروی انتظامی، عازم 
بیمارستان کسری شــد. جو هنوز امنیتی نبود، مسئول حراست بیمارستان، خبرنگار 
«شــرق» را به طبقه بالا و بخش مراقبت های ویژه راهنمایی می کند و می گوید که 
حال مهسا خوب نیست و باید برایش دعا کرد. در طبقه سوم بیمارستان کسری، پدر 
مهسا در حالی که به پهنای صورتش اشک می ریخت، با تلفن صحبت می کرد. چند 
نفر هم اطراف بخش ایســتاده بودند و به نظر می رســید که خانواده دختر باشند و 
البته حراست بیمارســتان هم حاضر بود. خبرنگار «شرق»، شروع به صحبت کردن 
با مردمی می کند که در پشــت بخش منتظر بودند و از وضعیت مهســا پرس وجو 
می کند، یک نفر از ما سؤال می کند: «دنبال همان دختری می گردید که گشت ارشاد 
کتکش زده؟ شــما باهاش بودید؟» . همان زمان تلفن پدر مهســا تمام شد و سراغ 
پدرش رفتیم و درباره واقعه از او پرســیدیم. پدر مهســا تازه از هشتگرد آمده بود و 
گریه می کرد و می گفت هنوز چیزی نمی داند و فقط به او می گویند شــرایط مهســا 
خوب نیســت. همان زمان مادر و برادر مهســا به فراجا رفته بودند تا شکایت کنند. 
از او ســؤال کردیم که آیا دوست دارید رسانه ها به این موضوع بپردازند و پدر گفت: 

«حتما به داد ما برسید... شما را به خدا صدای ما را برسانید». 
خبرنگار «شــرق»  با هماهنگی پدر مهسا، به عنوان یکی از اقوام با پوشیدن گان 
وارد بخش مراقبت های ویژه شــده و بر بالین او حاضر می شــود. ما از پرستارانی 
که مراقب مهســا بودند، ســؤال کردیم: «چی شــده؟ کتکش زدند؟»،  پرســتارها 
در حالی که صورت مهسا را تمیز می کردند، به هم نگاه کردند و از کنار من گذشتند. 
مسئول حراســت بخش پیش من آمد و گفت، نه! چه زدنی؟ اگر زده بودنش که 
کبود بود. مهســا را خیلی کوتاه دیدیم، شــرایط خوبی نبود، چند ثانیه بالای سر او 

بودیم و اجازه عکاســی به مــا ندادند. بعد از بیرون آمدن از بخش دوباره ســراغ 
پدر مهســا رفتیم و از او درباره اینکه چه اتفاقی افتاده ســؤال کردیم... پدر مهسا 
گفت: «نه دکترها نه مســئولان چیزی به ما نمی گویند». مادربزرگ با نوای کردی 
و ناله وارد طبقه ســوم شد و پدر مهســا را در آغوش کشید... لحظه ای که توسط 
خبرنگار «شــرق» ثبت شد، چند دقیقه بعد با امنیتی شدن فضا، ناچار به خروج از 

بیمارستان شدیم.
بعد از خروج از بیمارســتان کسری، خبرنگار «شــرق» مجددا با نیروی انتظامی 
تمــاس می گیرد و اصــرار می کند که پیش از ورود رســانه های خارجی به ماجرا با 
ما صحبت کنید، بگذارید واقعیت را خودمان منتشــر کنیم... اما آنها مثل همیشــه 

سکوت کردند تا بعد از علنی شدن ماجرا، بیانیه بدهند...».
آمدیم شکایت کنیم

برادر و مادر مهســا برای ثبت شــکایت، در همان ســاعات اولیه روز چهارشنبه 
بــه فراجا مراجعه کرده بودند. کیارش امینی، برادر مهســا همان زمان به خبرنگار 
«شــرق» گفت: «شرایط مهسا خوب نیست. هیچی هم به ما نگفتند. فقط می دانیم 
در آن محوطه این اتفاق افتاده. فقط جای کبودی روی پایش بوده. ما ساکن سنندج 
بودیم و برای ســفر به تهران آمده بودیم. مهسا ۲۲ ساله است. من زمان دستگیری 
همراهش بودم». به گفته کیارش عصر روز سه شــنبه، مأموران گشت ارشاد «مهسا 
امینی» را در بزرگراه شــهید حقانی تهران دســتگیر می کننــد. مأموران به برادرش 
«کیــارش» که در محل حاضــر بوده گفتند که مهســا را برای یک ســاعت کلاس 
توجیهی و آموزشی به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا می برند. دو ساعت بعد، 
کیارش از پشت درهای بسته پلیس امنیت اخلاقی متوجه می شود که خواهرش به 
کما رفته و با ماشین آمبولانس از ساختمان وزرا خارج شده است. البته همان زمان 
دستگیری کیارش تلاش می کند که از بردن خواهرش ممانعت کند اما پلیس با گاز 

اشک آور مانع از این کار می شود... .
با رسانه ای شــدن ماجرا، قصه مهســا ابعاد تازه ای پیدا کرد. فضای بیمارســتان 
کسری امنیتی شــد، خانواده او ترجیح دادند سکوت کنند و سپس دایی مهسا را به 
عنوان سخنگوی خانواده انتخاب کردند. در همین شرایط بود که کم کم زمزمه هایی 
مبنی بر بیماربودن مهســا به گوش رسید، مسئله ای که دایی مهسا در گفت وگویی  
آن را تکذیب کرد. عائلی، دایی مهســا، همچنین بعد از خاکســپاری او به «شــرق» 
در این باره گفت: «واقعا شــرم آور اســت پرداختن به این مسائل! اصلا نمی دانم چرا 
باید در این زمینه حرف بزنم. آنهایی که چنین ادعاهایی می کنند خودشان خجالت 
نمی کشند. گیریم که این حرف ها درست باشد. چه ارتباطی دارد به بلایی که بر سر 

دختر ما آوردند. مسائل چنان آشکار است که چنین ادعاها و دست و پازدن هایی هم 
تأثیری ندارد. به نظرم کسانی که به این مسائل می پردازند، سلامت عقلی ندارند».

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه ۲۴ شهریور 
اتفاق افتاد. «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ 
هدایت شــده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده، به طور ناگهانی دچار 
عارضه قلبی شــد». در ادامه توضیحات پلیس تهران آمده اســت:  «بلافاصله این 
خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا 
قرار دارد. مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی 

در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد».
مهسا پرکشید

دایی مهسا روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار «شرق»، ضمن رد ادعای هرگونه 
بیماری او با بیان اینکه او هرگز حتی ســردرد نداشت، گفت: «نه پوشش نامناسبی 
داشــت نه آرایش خاصی. با برادرش بود. میهمان بودند. این دختر آماده می شــد 
اول مهر به دانشگاه برود و حالا هم ما می دانیم او نمی ماند و هم دیگران. شرایطی 
بــرای ما ایجاد کرده اند که ســاعت ها پشــت در به جنازه عزیزمان نــگاه کنیم و به 
مادرش دلداری بدهیم. این جنازه بچه ماســت. بچه ای که بی گناه کشته شد. مهسا 

در هر شرایطی هم که بود، زمانی به او حمله دست داده که در مقر نیروی انتظامی 
بوده و آنها باید به ما پاسخ بدهند...».

یک ســاعت بعــد از این گفت وگو مرگ مهســا امینی به صورت رســمی اعلام 
شــد. خبری که خشــم و رنج عمومی مردم را را در پی داشت. سه ساعت پس از 
مرگ مهســا و اعزام او به پزشــکی قانونی، بیانیه دوم پلیس، به همراه تصاویری 
تقطیع شــده و البته بدون تاریخ و ســاعت در فضای مجازی و همین طور تلویزیون 
جمهوری اســلامی منتشــر شــد. در بیانیه پلیس آمــده بود:  «در اجرای دســتور 
فرمانده کل انتظامی کشــور مبنی بر رســیدگی دقیق به این موضوع به فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ، در همان ســاعات اولیه حادثه فوق بلافاصله رســیدگی به 
آن بدون هیچ گونه ملاحظه ای در دســتور کار این فرماندهی قرار گرفت. براساس 
نتایج به دســت آمده و بازبینی دوربین های مداربســته نامبرده روز سه شنبه مورخ 
۲۲ شــهریور جاری به همراه تعدادی از افراد به  دلیل پوشــش نامناســب توسط 
مأمــوران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی 
از مقرهای پلیس هدایت شــدند که وی در جمع ســایر مراجعه کنندگان در سالن 
اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس 
به نزدیک ترین بیمارســتان جهت مداوا منتقل شده که متأسفانه اقدامات درمانی 
مثمرثمر واقع نشد. لازم به ذکر اســت تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از 
لحظــه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توســط اورژانس به رؤیت خانواده وی 

رسیده اســت. توضیح اینکه براساس رســیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال 
وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام 

نشده است».
اسم تو  رمز می شود

روز گذشــته زهره الهیان، نماینده مجلس، در توییتر خود مدعی شــد که مهسا 
امینی به بیماری قلبی و صرع مبتلا بوده است. او هرچند این اتفاق را ناراحت کننده 
عنوان کرده اما به صورت تلویحی مرگ مهسا را به بیماری زمینه ای مربوط می داند 
که قویا از ســوی خانواده او تکذیب می شــود. دایی مهســا مجددا در گفت وگو با 

«شرق»، هرگونه بیماری زمینه ای خواهرزاده خود را تکذیب کرد.
فیلم های تقطیع شده، نبودن فیلمی از داخل ون گشت ارشاد و سوابق سال های 
اخیر پلیس امنیت اخلاقی در مواجهه با دختران جوان، اعتماد مردم را نســبت به 
هرگونه ادعایی از آنها کمتر کرده اســت. بر فرض بیماربودن این جوان پرپرشده، آیا 
مسئولیت قانونی گشت ارشاد سلب می شود؟  آیا بر فرض پذیرش مبتلابودن مهسا 
به صرع، نمی توان ســکته مغزی او را به تنش های روحی حاصل از دســتگیری و 
بگومگو و اتفاقاتی در ون گشت ارشاد نسبت داد که ما از آن بی خبر هستیم؟  ضمن 
محکوم کردن این اتفاق برای هر زنی در ایران با هر پوششــی سؤال اصلی این است 
که پوشش مهسا امینی چه ایرادی داشت؟  آنچه از فیلم های گشت ارشاد می شود 
دید، مهســا با لباسی بلند و شالی ســاده در حال صحبت با زنی است که احتمالا از 
مأموران گشت ارشاد است، این برخوردهای سلیقه ای کی تمام می شود؟  چه کسی 
می تواند نحوه پوشش را مشخص کند؟  با این شرایط هرکدام از ما در معرض خطر 
هســتیم... نیروی انتظامی تا چه زمانی این همه هزینه را به خاطر گشــت ارشاد بر 
خود تحمیل می کند؟  آیا به رابطه خودتان با مردم فکر کرده اید؟ آیا فکر کرده اید که 
مردم از شــما می ترسند؟  مگر شما پلیس نیستید؟  چرا ما باید از شما بترسیم؟  چند 
نفر دیگر از ما را دســتگیر می کنید و نحوه دستگیری تان و برخوردتان این گونه قلب 
مــردم را به درد می آورد و حتی عذرخواهــی نمی کنید؟ به این دیواری که بین ما و 

خودتان کشیده اید فکر کرده اید؟
مهســا امینی در میان ضجه های مادر و ناله های خانواده اش در سقز دفن شد. 
روی مزار موقت او نوشــته بودند: نام تو رمز می شــود... پدربزرگش بر ســر مزار او 

شعری از شیرکو بیکس را زمزمه می کرد و آرام می گفت:
«تهران

به روی کسی نمی خندد
جز به روی مرگ».

لیلا علی کرمی*: مهســا زمانی که با شوق و ذوق بار سفر می بست تا چند روزی 
را در اواخر تابستان با بستگانش در تهران سپری کند، نمی دانست سفرش ابدی 
خواهد شــد. ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله که همراه با خانواده از سقز برای دیدار 
با خویشــاوندان به تهران آمده بود، در نزدیکی ایستگاه متروی «شهید حقانی»، 
از ســوی مأموران گشــت ارشــاد جهت حضور در «کلاس توجیهی» بازداشت 
شــد، اما دو ســاعت بعد، پیکر نیمه جان او را در حالی که بــه کما رفته بود، با 

آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند.
در اطلاعیــه پلیس تهران بدون ذکر نام مهســا آمده اســت: «خانمی برای 
توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که 
ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد».

در ایــن خصوص خبرگــزاری فارس نوشــت: «گر آن طور کــه ضد انقلاب 
می گوید و این فرد بر اثر شــکنجه به کما رفته، حتما باید با متخلفان و خاطیان 
برخورد شود و پلیس باید در این زمینه پاسخ گو باشد. قطعا مجازات برخورد با 

بی حجابی ضرب و شتم نیســت، کما  اینکه در سابقه پلیس نیز تاکنون گزارشی 
از برخورد فیزیکی با بدحجابان فقط به خاطر بدپوششی گزارش  نشده است».

خبر به کما رفتن مهســا احساسات عمومی را جریحه دار کرده و واکنش های 
زیادی را برانگیخته اســت. از جملــه اصغر فرهادی، فیلم ســاز مطرح ایرانی، 
در اینســتاگرام خود نوشــت: «ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم 

بی پایان. ما شریک جنایتیم».
دایی مهســا به نشــریه اینترنتی فراز گفت: «امروز نوبــت دختر ما بود، فردا 
نوبت دختر دیگری است». او افزود: «ترسی از کسی نداریم. اینجا ما طلبکاریم».
از یاد نبریم که قبل از مهســا نیز دختران و خانواده های دیگری، هزینه هایی 
گزاف و حتی به قیمت جان خود را به خاطر عملکرد فراقانونی برخی نهادهای 

مسئول در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت کرده اند.
برگردیم به مهرماه ســال ۱۳۸۶ هنگامی که خبــر مرگ زهرا بنی یعقوب در 
بازداشــتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان پخش شد. زهرا بنی یعقوب، 

پزشک جوان ۲۷ ساله، روز بیســتم مهر سال ۱۳۸۶در یکی از پارک های همدان 
به اتهام «ارتکاب جرم مشــهود» توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر 
بازداشــت شد و دو روز بعد، مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند وی با استفاده از 

پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است.
اما پدر زهرا بنی یعقوب هرگونه احتمال خودکشی زهرا را رد کرده و می گفت 
دخترش نیم ســاعت پس از زمانی که ابتدا به عنوان زمان مرگ اعلام شده بود، 
از درون بازداشــتگاه با برادر خود تماس تلفنی داشته و روحیه او طوری نبوده 
که بخواهد خودکشی کند. پدر زهرا در مصاحبه ای گفته بود: «من رفتم پزشکی 
قانونی و خودم جســد دختر نازنینم را دیدم. در بهشــت زهرا دیدم فرق راست 
ســرش شکســته بود، صورتش خونین بود، گوش و بینی اش خونریزی داشت. 
اعلام می کردند خودکشی کرده، اما ما را بردند پیش معاون استانداری همدان و 
او به ما گفت شما در خانه و به فامیل و آشنا بگویید ایست قلبی کرده یا ماشین 
بــه او زده و فرار کرده و ما جبران خواهیم کرد. اینها یعنی چه؟ اگر خودکشــی 

کرده بود چه چیزی را می خواستند جبران کنند؟ چرا از ما چنین می خواستند؟».
پدر زهرا به دنبال اجرای عدالت در پرونده دخترش از مأموران و مســئولان 
مرکــز امر به معروف و نهی از منکر همدان شــکایت کرد. در آن زمان من یکی 
از وکلای پرونده بــودم. در همان ابتدای کار با یکی از وکلای دیگر، همراه برادر 
زهرا برای خواندن پرونده به همدان رفتیم. بازپرس پرونده حضور نداشت، ولی 
به هر طریق توانســتیم دســتور مطالعه پرونده را بگیریــم. پرونده ۱۱۶ صفحه 
داشــت. حدود یک ســاعت و نیم فرصت دادند؛ فقط بخش هایی از پرونده را 
خواندیم و یادداشت برداری کردیم که در همان بخش هایی که خواندیم، نکات 
فراوان و ضد و نقیض هایی اساسی وجود داشت. من به دلیل مهاجرت در ادامه 
دادرســی مشارکت نداشــتم. وکلا و خانواده، بالاخص پدر زهرا، تلاش کردند تا 
چگونگی و حقیقت مرگ زهرا را روشــن کننــد. پدر زهرا بارها در مصاحبه های 
خود اعلام کرد خون زهرا به ناحق ریخته شــده، اما فریاد عدالت خواهی او به 
جایی نرسیده است. خانواده زهرا ناامید از مسئولان، نامه ای به مردم نوشته و با 

شرح ماجرا از آنها کمک خواستند. در آن نامه آمده بود: «هیچ کدام از مسئولان 
و دســت اندرکاران پرونده پاســخ مشــخصی به ما نمی دهند. آیا در این کشور 
فریادرسی برای پیگیری و شناســایی دلایل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما 
که می توانســت برای خود، خانواده و جامعه اش مفید باشــد، وجود ندارد؟ آیا 

فریادرسی در این کشور هست که داد فرزندمان را بستاند؟».
صدای خانواده زهرا شــنیده نشــد و دادگاه در پرونده زهــرا رأی داد که او 
خودکشــی کرده اســت و این ســؤال خانواده زهرا بی پاســخ ماند که آیا کسی 
می تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشــتگاه، در حالی که در اتاق 
بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق آویز کند و هیچ صدایی هم 

از او شنیده نشود؟
در اعلامیه پلیس آمده که مهســا ایســت قلبی کرده اســت. آیا پاسخی به 
ســؤالات خانواده مهســا درخصوص نحوه دســتگیری و آنچه بر او در آن دو 
ســاعت گذشته است، داده خواهد شد؟ بارها در پاسگاه های پلیس شاهد گریه 

و ضجه دختران نوجوانی بوده ام که خواســتار رهایی از دســت مأموران ارشاد 
بوده اند. هیچ وقت چهره آن دختری را که با اشــک فریاد می زد کاری نکرده ام، 
رهایم کنیــد، مریضم، داروهایم را می خواهم، از یاد نمی برم. ســال ها پیش در 
کلانتــری میدان تجریش دیدمش؛ خیلی بی تابی می کرد، وحشــت کرده بود و 
نمی دانست چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد؛ همان طور که زهرا و مهسا هم 

نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
رئیس جمهور، ابراهیم رئیســی، به وزیر کشور دســتور داده است به پرونده 
مهســا امینی رسیدگی کند. امید است رسیدگی واقعی در جهت اجرای عدالت 

در خصوص مهسا و خانواده او صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم اجرای عدالت مکمل اصل احترام به حقوق شهروندان 
اســت. هنگامی که حق شــهروندی پایمال می شود، در واقع رسیدگی و اجرای 

عدالت جبران خسارت آن نقض حقوق است.
*وکیل پایه یک دادگستری

آیا عدالت برای زهرا اجرا شد؟

شــرق، گروه جامعه: نام ها و داغ ها پشت سر هم قطار می شوند؛ داغ هایی که دیگر بخشی از آیین های مردم ایران شده است. اینکه هر روز صبح با یک 
خبر تلخ از خواب بیدار شوند و تا شب منتظر تکذیب باشند اما اکثرا تکذیبی در کار نیست... این بار هم مثل همیشه بود... اول عکس هایش آمد. دختری 
خوش قامت و جوان، با موهای بافته و چشــمانی پرامید به آینده که می گفتند با هوشــیاری ســه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری بستری 
اســت... کمی بعد عکس های رنجورش آمد... دختری با چشم های بسته، لوله های در دهان و صورتی ورم کرده که گرد مرگ رویش پاشیده بودند... حتی 
بعد از رسانه ای شــدن ماجرا و اعلام مرگ او، هیچ کس دیگر شوکه نشد... چون تصویر دخترکی که روی تخت آرمیده بود، تصویر خود مرگ بود... مردم 
درســت از همان لحظه رسانه ای شدن این ماجرا، رخت سیاهشان را پوشیدند و شمع هایشان را روشــن کردند. هرکس گوشه خانه اش خزید و به همه 
چیزهایی فکر کرد که هر روز کم رنگ تر می شــوند... این گزارش درســت لحظاتی پس از خاک سپاری دختری جوان به نام مهسا (ژینا امینی) نوشته شد و 

مروری است بر ۷۲ ساعت سیاهی که بر همه ما گذشت... .

ژینا، رفته بودی انار بیاوری 
 دانه هایت را آوردند...

واکنش سیاسیون به مرگ مهسا امینی
درد تا مغز استخوان

شــرق: فاجعه مرگ مهســا امینی چنان دردناک و تأثربرانگیز بود که واکنش سریع مردم را در فضای مجازی به دنبال 
داشت. برای اولین بار نیز فعالان سیاسی به این موضوع سریع واکنش نشان دادند و به تندی از آن انتقاد کردند که همین 
عمق حادثه رخ داده را نشان می دهد. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در واکنش به این حادثه تلخ در توییتر 
نوشت: «باز هم فاجعه ای ناگوار که درد آن تا مغز استخوان را می سوزاند! طبق اخبار، دختر خانمی با ادعای پوشش 
نامناســب بازداشــت و در جریان بازداشت و انتقال دچار عارضه قلبی و مغزی می شــود! آیا این فاجعه و رویدادهای 
پرتکرار مشابه آن کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسلام و رعایت انتظارات بحق مردم و حال بدی که در تنگناهای 
معیشتی و مواجهه با انواع فساد های ویرانگر و ناکارآمدی ها دارند از این شیوه و رفتارهای خلاف قانون، منطق و شرع 
دست برداشته شود و بیش از این زمینه مشوش شدن چهره اسلام و نظام را فراهم نیاورند و با پدیدآورندگان این حوادث 
برخورد مناسب صورت گیرد؟!». محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه نیز در پیامی درگذشت مهسا امینی را تسلیت 
گفت و نوشت: «دوستان سلام و تسلیت، به سهم خود شرمنده و عذرخواهم و از زبان مولانا به خودم می گویم. شیر را 
بچه همی ماند بدو/ تو به پیغمبر به چه مانی بگو».  اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی نیز در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: «تا به حال گزارش های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده 
بود درحالی که رعایت کرامت و حرمت انســان، هدف اخلاقی، دینی و قانونی انقلاب و نظام ما بوده اســت. لازم است 

رئیس جمهور با توجه به وظیفه ای که طبق قانون اساسی بر عهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، 
به این مسئله اهتمام ویژه ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل 
و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. آنچه مهم اســت اتخاذ تدابیر و سیاســت هایی اســت که این گونه 
رفتارهای غیراخلاقی و غیراسلامی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسلام و ایران 
هستند و دفاع از کرامت و حقوق آنها وظیفه ماست».  همچنین حجت الاسلام سیدحسن خمینی پیش از فوت مهسا 
امینی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بدون شک مسئولان نیروی انتظامی باید به صورت شفاف و دقیق 
نسبت به آنچه که به نام «توجیه و آموزش» بر این دختر ۲۲ساله رفته است، پاسخ گو باشند. قوه قضائیه نیز با توجه به 
مسئولیت ذاتی خود و نیز رویکرد دوره جدید که مبتنی بر پیگیری حقوق عامه و پاسخ گویی به افکار عمومی عنوان شده 
اســت، با مقصران این حادثه تلخ برخورد فــوری و قاطع کند. عدم برخورد بهنــگام و قانونی و عدم توقف روندهای 
معیوبی که هرازچندی موجب بروز حادثه می شود، بیم تکرار این قبیل فجایع را بالا می برد».  آیت االله محقق داماد نیز 
در بیانیه ای به فوت مهســا امینی واکنش نشان داد و نوشــت: «در وقوع این حوادث به دنبال خاطی  گشتن و حتی به 
مجازات خاطیان رده های پایین بســنده کردن نه درد و سوز عمومی را تسکین می بخشد و نه امیدی به عدم تکرار نظیر 
آن ایجاد می کند. زیرا این حوادث معلول است و باید در جست وجوی علت ها بود». در ادامه این بیانیه آمده است: «در 

جامعه ای که فســاد و سوءاســتفاده و رانت و اختلاس و ارتشــا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می رسد و 
ارقامش حیرت آور است، به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم 
روش خردمندان اســت. تأمین امنیت شــهروندان اصلی ترین وظیفه قدرت حاکم اســت. قــدرت حاکم نمی تواند با 
به کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان  موجبات سلب آسایش گردد. این گونه القاب شایسته صالحان 
علمی و عملی اســت».  آیت االله محقق داماد در پایان نوشت: «پاسخ گوی اصلی در پیشگاه الهی و سپس ملت شریف 
ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه معروف، تهمت و افترا و دروغ پردازی و هتک 
حرمت و ســلب کرامت و حقوق انســانی را حلال و مجاز و حتی فریضه دانســتند و از این رهگذر عالمان را ملجم و 
جاهلان را مکرم ســاختند. ربنا و علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر».  آیت االله بیات زنجانی هم در پیامی به این 
حادثه تلخ اشــاره کرد و نوشــت: «مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأســف برانگیز شده، هم 
غیرقانونی است، هم غیرعُقلایی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ یک از قوانین کشور، مأموریت 
ارشــاد و تربیت شــهروندان را به پلیس نسپرده است؛ غیرعُقلایی است از آن حیث که تا جایی که می دانیم و در تاریخ 
دیده ایم این قبیل تلاش و تقلاهای قهری هیچ وقت در هیچ جامعه ای موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ 
ارزشــی از ارزش های الهی و انســانی نشده است و نیز غیرمشروع است چون همان طورکه بارها گفته ام آیه کریمه «لا 

إکراه فی الدین» با اطلاقی که دارد به صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را از توسعه قهری و ترویج ستم گرانه و ظالمانه 
ارزش هایی که آنها را دینی و اخلاقی می پندارند، بازداشــته است، چون این عین تناقض است و تناقض در هیچ کجای 
عالم بقا ندارد».  او در پایان پیام خود یادآور شد: «خداوند ان شاء االله این دختر عزیزمان را مشمول رحمت واسعه خودش 
قرار بدهد، به خانواده محترم ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید».  حجت  الاسلام عبداالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات 
نیز در پیامی عنوان کرد: «از مراجع تقلید و عالمان دینی انتظار می رود برای تحقق مسئولیتی که برای دفاع از حقوق 
مردم بر عهده دارند و نیز برای پیراســتن دامان دین و روحانیت از چنین اتهامی  و خشکاندن ریشه ای تفکرات جاهلانه 
و... دست از سکوت بردارند و با واکنش صریح، شفاف و قاطع، پیگیری و مجازات آمران و عاملان این اقدامات و فجایع 
را از دستگاه های مربوطه طلب کنند».  احزاب اصلاح طلب همچنین جبهه  اصلاحات در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی 
اشاره کرده و این موارد را خواستار شدند: «بساط گشت های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می انجامند 
و ناقض کرامت شهروندان  است جمع شود؛ عاملان و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند». این جبهه در 
پایان نوشت: «شرم بر ما اگر چنین مصیبت دلخراشی به اصلاحی ریشه ای نینجامد و از مصیبت های مشابه پیشگیری 
نشود».  حزب اتحاد ملت نیز در بیانیه ای به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد و این موارد را خواستار شد: «اول؛ هرگونه 
دخالت بی مورد نیروهای امنیتی و انتظامی در امور مربوط به خانواده خانم امینی منع گردد و در این شرایط سخت، بر 

رنج آنها افزوده نشود. دوم؛ همه آمران و عاملان این رفتار فجیع عزل و در دادگاهی علنی و شفاف و خارج از نوبت، با 
حضور خبرنگاران محاکمه شوند. سوم؛ در قانون حجاب اجباری تجدید نظر شود و به حق انتخاب پوشش و اساسا به 
اینکه مردم ایران با سابقه غنی فرهنگی و دینی خود و براساس ارزش هایی که به آن باور دارند، بهتر می دانند که چه 
بپوشــند و چه نپوشند احترام گذاشته شــود. چهارم؛ بســاط پلیس غیراخلاقی و تنش آفرین گشت ارشاد یا هر عنوان 
بی مســمای دیگری جمع شود و مدعیان انقلابی گری بدانند که اصل اول انقلاب اسلامی، کرامت انسان ها و حاکمیت 
مردم بر سرنوشت خویش بود».  همچنین حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی اشاره کرد و نوشت: «ما 
خواهان اســتعفای وزیر کشــور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه 
انتظار می رفت این افراد پیشــگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشــته بردارند اما اصرار این دو مقام مسئول بر 
ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشــم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شــده اســت . استعفای این دو مقام 
مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است. توقف «گشت ارشاد و برخوردهای 
نادرســت» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواســته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه 
زمانی قرار اســت این شــیوه های غلط و اشــتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشــور و نظام سیاسی هزینه تحمیل 
نماید؟».  در ادامه این بیانیه آمده است: «هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت 

فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنجدیده ای است 
که حق دارد از حقوق قانونی اش برای تظلم خواهی اســتفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، 
برخورد با مســببان این اتفاق دل خراش است نه فشــار و تهدید احتمالی علیه خانواده ای دل نگران. نیروی انتظامی و 
مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. 
خانــواده مهســا امینی بایــد در هر اقدام حقوقی آزاد باشــند و مســئولین در همه خواســته ها و برنامه های آنان به 
خواسته هایشان احترام بگذارند» . شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه ای نوشت: «بی تردید آنچه که 
در ماه های اخیر به نام مبارزه با بی حجابی در حال انجام است، روشی به غایت غلط و متأثر از نگاهی متحجرانه به دین 
و بدبینانه به دیگران و ســخت گیرانه درباره جامعه اســت. سیاست هایی که متأسفانه در سال های اخیر جز آسیب به 
کرامت مردم و ترویج بی اعتمادی عمومی و تضعیف ارزش های دینی، ثمر دیگری نداشته است. روشن است که در این 
فقره، دستگاه قضائی و سایر دستگاه های مسئول، موظف اند مسببان را در هر مقام و موقعیتی به کیفر رسانند، لکن این 
انتظار، پایانی بر این روند غلط نخواهد بود و همه دلسوزان و نخبگان و عالمان و فرهیختگان کشور و صاحبان تصمیم 
و تدبیر باید برای مهار و کاهش نفوذ این گونه افکار و روش ها، چاره ای جدی بیندیشند و بدانند که غفلت در این امر، نه 

تنها نظام جمهوری اسلامی که کیان ملت و ایران عزیز را به خطر خواهد انداخت».

یــادداشـت

یــادداشـت

هر شب ستاره ای...
هر شب ستاره ای به زمین می کشند

و باز 
این آسمان غم زده غرق ستاره هاست

و ســتاره شــهریورماه ســال یک هزار و چهارصد و یک مهسا «ژینا»ی امینی؛ به راســتی انســان درمی ماند چنین رفتارهایی علیه 
هموطنانش چه معنایی دارد؟ البته بسیار پیش تر دریافته ام که سعی در عادی سازی خشونت منجر به جنایت، به یک روند عادی 
دارد تبدیل می شــود و این بدترین عادت برای جامعه ای اســت که می خواهد در کســوت انســانی خود به زندگی ادامه دهد. نیز 
می دانم آنچه بنویســم و نوشــته و بازگو شود دردی از داغ نشسته بر دل خاندان ژینا که اکنون ابعاد عام یافته، درمان نمی کند. با وجود این می خواهم خانواده محترم امینی و مردم 

سقز مرا در اندوه عزیز خود سهیم بدانند، نیز این شرمساری را که با عموم تقسیم می کنم.

پیشنهادی برای غلبه بر خشونت
مرگ تلخ مهســا امینی دختر ۲۲ ســاله اهل ایران، بر درد و رنج جامعه افزود. نیروی انتظامی با انتشار چند ثانیه از فیلم 
بازداشــتگاه موقت پلیس امنیت اخلاقی، در تلاش اســت ثابــت کند فوت این دختر جوان هیــچ ارتباطی به نیروهایش 
نداشــته. قصد ندارم به این موضوع بپردازم که مهســا امینی درگذشت یا به قتل رسید! اگرچه پاسخ به این پرسش مهم 
اســت، اما در صلاحیت این جانب نیست و امیدوارم با تشکیل پرونده کیفری و اخذ گزارش کامل پزشکی قانونی و گزارش 
اقدامات پزشکی او در بیمارستان و پس از تحقیقات کامل بازرسی کل فراجا و بازرسی کل ستاد مشترک نیروهای مسلح، 
به موضوع «مرگ» در مرجع قضائی رســیدگی و جزئیات پرونده و نتیجه  آن برای اطلاع عموم منتشــر شــود. اما اهمیت 
موضوع از این جهت است که شخص فوت شده، در زمان وقوع عارضه بازداشت بوده و آزادی و اختیارش در ید مأموران انتظامی بوده است؛ بنابراین حتی اگر به فرض محال به نحو 
عادی درگذشــته باشــد، اتهام قتل مطرح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به دیگر ســخن، نیروی انتظامی متهم است و باید برای رفع اتهام از خود مستندات و دلایل به دادگاه 
عرضه کند؛ چراکه اگر – به فرض صحت – حمله قلبی یا مغزی برای این دختر جوان بیرون از آن محیط رخ داده بود، چه بســا جانش را از دســت نمی داد و اگر هم چنین می شــد 
شــاید به جز خانواده  او کســی داغدار این مصیبت نبود و چنین بازخوردی در جامعه پدیدار نمی شــد. بر این اســاس این بار نیروی انتظامی در مقام «متهم» باید از خود دفاع کرده و 
ثابت کند در «فرایند متوقف کردن و هدایت  او به قصد توجیه و آموزش» -که تعبیر ســاده این عبارت بلند و پرطمطراق «بازداشــت موقت» است - هیچ واقعه ای رخ نداده است که 

مسئولیتش متوجه او باشد.
مطمئنم در این شــرایط نه برای خانواده  داغدار او اهمیتی دارد که نحوه  ازدســت دادن جوانشــان را با چه واژگانی بیان کنیم و نه برای جامعه ای که در اوج بی اعتمادی بوده و 
هر ســخنی را نمک بر زخم پاشــیدن برداشــت می کنند، قانع کننده خواهد بود؛ بنابراین آنچه نگارنده در این یادداشت به آن می پردازد، پیشنهادی است که ممکن است این وضعیت 

فاجعه بار و چرخه تولید خشونت و نفرت پراکنی را متوقف کرده یا اندکی تلطیف کند.
شاهد بودیم که در روزهای گذشته و متأثر از بازخورد شدید این واقعه شوم بر وجدان عمومی، مردم واکنش های گسترده  و مختلفی به این موضوع داشتند. برخی درصدد توجیه 
موضوع هستند و به اصل برخورد با بانوانی که از نظر آنها پوشش شرعی کامل ندارند، اصرار داشته و این واقعه  تلخ را استثنا بر اصل می دانند که نباید مسئله اصلی را تحت الشعاع 
قرار دهد. برخی دیگر با تأکید بر برخورد سلیقه ای و نبود معیارهای مصرح در قانون و فقدان آموزش لازم برای ضابط قضائی، در صدد محکوم کردن این عمل و مجازات عاملان آن 

بوده و خواستار «برچیدن گشت ارشاد»، استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی هستند.
اگر با من بود، من هم می خواســتم گشــت ارشاد برای همیشه از قاموس نظام جمهوری اســلامی حذف شود، اما با من و شما نیست و متأسفانه برخی جریانات به اشتباه مسئله 
حجاب و پوشش اسلامی را به بقای اندیشه خود پیوند زده اند.  با این حال، مردم هم نشان دادند قرائت و سلیقه  متفاوتی از پوشش شرعی دارند و از مقررات حاکمیت در این موضوع 
تمکین نمی کنند. از طرفی دوران کمیته و گشــت های ثاراالله هم گذشــته و نیروی انتظامی دیگر نمی تواند برخوردهای دهه ۶۰ خورشیدی را با مردم داشته باشد. نگارنده  این سطور 

راه میانه ای پیشنهاد می کند که اگر هنوز گوش شنوایی وجود داشته باشد، ممکن است مؤثر باشد.
فرض و گزاره  موثق مسئله این است که عدم رعایت حجاب شرعی در قانون ما جرم انگاری شده است و مادامی که این قانون وجود دارد، تکلیف به تمکین از آن نیز وجود داشته 
و عدم تبعیت از قانون مســتوجب تعقیب و برخورد اســت. اما این تعقیب را چه نهادی باید انجام دهد؟ نیروی انتظامی که وظیفه  برقراری نظم عمومی و برخورد با جرائم خشــن 
و ســنگین را عهده دار اســت و با ورود به این حوزه از شــأن، جایگاه و اعتبارش کاسته می شود یا بسیج و نیروهای داوطلب مردمی که به سلیقه و برداشت فردی خودشان به مسئله 

می نگرند و ورود آنها وضعیت را وخیم تر کرده و بعید نیست که به جای امر به معروف شاهد اتفاقات بسیار تلخ باشیم؟!
خیلی ساده است؛ مرجع تشخیص عدم رعایت این قانون نیز همچون دیگر قوانین، مرجع قضائی است و قاضی باید تشخیص دهد فرد مرتکب «رفتار ممنوع مستوجب تعقیب» 
شــده اســت یا نه و مجازات آن چیست. پس نیروی انتظامی هیچ حقی برای ارشاد، توجیه، توضیح و برگزاری کلاس آموزشی و اخذ تعهد و این گونه امور ندارد، بلکه تنها وظیفه ای 
کــه دارد این اســت که مراتب را به مرجع قضائی منعکس کند. نیروی انتظامی حق «هدایت» یا همان «بازداشــت موقت» را ندارد، جــز اینکه مورد به مورد از مرجع قضائی حکم 
بازداشت به  نام فرد بازداشت شونده داشته باشد که چنین چیزی هم عملیاتی نیست مگر آنکه تصور کنیم در کنار هر خودروی ون پلیس امنیت اخلاقی در سطح شهر، یک بازپرس یا 
دادیار سیار نشسته باشد و همان جا رسیدگی کرده و دستور بازداشت موقت بدهد! مگر چه جرمی در حال وقوع است که نیازمند حضور قاضی سیار و کشیک در وسط خیابان باشیم؟
ســاده اســت، خیلی ساده، نیروی انتظامی فقط حق دارد فردی را که با معیارهای مد نظر او حجاب شرعی را رعایت نکرده، در خیابان و معابر عمومی فراخوانده، بدون هیچ گونه 
برخورد و کشمکشــی، موارد را متذکر شــده و در صورت عدم تمکین فرد از تذکرات قانونی، از شــخص مد نظر عکس تهیه کرده و با درج نام و شماره ملی و آدرس و تلفن، مراتب را 
به مرجع قضائی گزارش کند. حتی حق ندارد که فردی را که فرامی خواند دنبال یا تعقیب کند . صرف حضور پلیس و ایفای وظیفه  قانونی در همین حد کافی و بازدارنده است. مگر 
نه اینکه پلیس امنیت اخلاقی قصد «ارشــاد» و امر به معروف را دارد؟ برای تبیین بیشــتر به موضوع جریمه رانندگی با سرعت غیرمجاز به عنوان یک تمثیل می پردازیم. در جاده ها و 
بزرگراه ها بارها دیده ایم که دوربین های ثابت و سیار پلیس در مکان هایی که دید مناسب و کافی ندارند، به نحوی جانمایی می شوند که متخلف از سرعت مجاز را شکار کنند! این با 
هدف و رسالت قانون گذار در جلوگیری از حادثه  رانندگی خطرناک در تعارض است. هدف جریمه کردن است یا جلوگیری از حوادث رانندگی؟ این درحالی است که در برخی از بلاد 
کفر! کیلومترها قبل از دوربین پلیس متناوبا تابلوهایی نصب شده که فاصله با دوربین کنترل سرعت را به راننده متذکر می شود و مرتب به او اخطار می کند که از سرعت خود بکاهد؛ 
اگر با وجود این  همه تذکر رعایت نکرد، در آن صورت جریمه شده و به دادگاه معرفی می شود؛ چون در آن مملکت، هدف جریمه کردن و برخورد خشونت بار و قدرت نمایی نیست، 

بلکه هدف از اعمال قانون، جلوگیری از وقوع حادثه برای شهروندان است.
در کشور اسلامی ما هم حتما و ان شاءاالله قانون گذار از جرم انگاری پوشش شرعی، اهداف والاتری داشته و قصدش حفاظت از شئون و اخلاقیات دینی مردم بوده و خدای ناکرده 
قصد ارعاب، قدرت نمایی، اعمال خشونت و نفرت پراکنی نداشته است. بنابراین این پیشنهاد با چنین فلسفه ای موضوعیت می یابد. اگر رفتار ضابط قضائی در اعمال قانون نسبت به 

موضوع پوشش شرعی به همین میزان محدود و بسنده شود، چند اتفاق خوب می افتد:
اول اینکه هیچ کس بازداشت نمی شود و برای توجیه و آموزش هم هدایت نمی شود و بذر نفرت و دوقطبی کردن جامعه به دیندار و بی دین کاشته نمی شود؛ پس چنین فجایعی 
نیز بروز نمی کند که مسئولیتش متوجه نیروی انتظامی شود و از اعتبار و جایگاه این نهاد ضروری برای اداره جامعه بکاهد. دوم اینکه همه  انرژی و توان محدود نیروی انتظامی صرف 
مسئله ای که به مأموریت اصلی او مرتبط نیست، نمی شود و می تواند در مبارزه با جرائم خشن و سنگینی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم، موفق تر عمل  کند. سوم اینکه آبرو 
و اعتبار نیروی انتظامی در جامعه با عنوان «پلیس مورد اعتماد مردم» صیانت می شود و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و عمومی ترمیم خواهد شد. چهارم اینکه فرد متهم 
فرصت دفاع از خود را یافته و با حضور در مرجع قضائی با امکان همراهی نزدیکان خود و حتی همراهی وکلای دادگســتری، فرصت دفاع می یابد و این قاضی اســت که تشــخیص 
می دهد او مرتکب جرمی شــده اســت یا نه و می تواند از حکم صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. از سوی دیگر اگر این راهکار ساده که تنها نیازمند صدور یک آیین نامه اجرائی توسط 
رئیس قوه  قضائیه اســت، عملیاتی شــود، حاکمیت هم مسئله برخورد با بی حجابی و بدحجابی را تعطیل نکرده و بر مسیر خود توأم با عقلانیت پیش می رود؛ با این تفاوت که دیگر 
شاهد چنین وقایع تلخ و دردآوری نخواهیم بود و ای بسا مرجع قضائی نیز در این زمینه موفق تر از نیروی انتظامی عمل کند؛ چراکه اگر اقدامات نیروی انتظامی مؤثر واقع شده بود، 

باید شاهد کاهش این رفتار می بودیم نه افزایش آن و ایجاد کمپین های براندازانه  چندشنبه های فلان.
این راهکار ســاده، هم گشــت ارشــاد را به سبک و سیاق کنونی تعطیل می کند، هم برخورد با افرادی که پوشش شــرعی را رعایت نمی کنند متوقف نمی کند و هم آبروی ملک و 
مملکت را به باد فنا نمی دهد. اگرچه آزموده را آزمودن خطاســت و بعید اســت صدای ناله های ما به گوش برســد، اما خواســتم در تبعیت از پیشــنهاد استاد بزرگوار دکتر مقصود 

فراستخواه، «کنشگری مرزی» را بار دیگر آزموده باشم.۱
۱- نظریه کنشگری مرزی، پیشنهاد دکتر مقصود فراستخواه استاد جامعه شناسی است که مشروح آن در گزارش سخنرانی دکتر محسن رنانی در شماره ۴۳۱۸ صفحه ۹ روزنامه 

«شرق» منتشر شده است.
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-849926

دبیر انجمن حقوق شناسی
علیرضا غریب دوست

محمود دولت آبادی

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه 
۲۴ ام اتفــاق افتاد. «خانمی بــرای توجیه و آمــوزش به یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که ناگهان در جمع ســایر 
افراد هدایت شــده بــه طور ناگهانی دچــار عارضه قلبی شــد». در ادامه 
توضیحات پلیس تهران آمده است:   بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و 
اورژانس به بیمارســتان منتقل شــده و تحت درمان و مــداوا قرار دارد. 
مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در 

این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.
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